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 دمهقم

 باشد.می  4است که ضریب آن در آزمون دکتری    یتخصصی آزمون دکتری حقوق خصوص  ملات یکی از دروسه معاون فقتم

. ضریب دروس  اشدبمی  4ا  از آنه  ضریب هر یکه  ک  است  نیمدرت و حقوق  جات  حقوق  -قه بخش معاملاتمتون فل  انطور که می دانید دروس تخصصی شاممه(

 ).ستا 1ز نی  ییلبان و استعداد تحصعمومی ز
داوطلبان اینکه  حقوق خص  با  دکتری  درشاخه  در  فقوصی  متون  درسس  این  غالباً  و  هستند  ضعیف  بسیار  آشیل    ه  پاشنه 

اشد؛  ه بداشت مستمر    نظم وه صورت مب مطالعه    هدداوطلبی ارا   چهانچن   ب می شود؛ اماصوصی محسوداوطلبان دکتری حقوق خ 

آورد و ارمغان  ند و رتبه خوبی برای خود به  زآزمون دکتری صحیح ب  روزدر    اس ردر  نسیاری از تست های ایخواهد توانست ب

اهد بود. در خوی  کتره از مصاحبه در بی دغدغری نیمه متمرکز حقوق خصوصی باعث گذدر نهایت رتبه خوب در آزمون دکت

نفر از   900حدود  یت  نها  ره دک  دن شاخه شرکت کرده بود  هزار داوطلب، در این  6  حدود  99سال  تمرکز  نیمه م   ین دکترو مزآ

نهایی قرار گرفتند؛)سراسعداد در دانشگاه های مختلف  ت  ینا آزاد مورد پذیرش  و  از هر  ری  ه  نفر پذیرفت  1  داوطلب  6حدودا 

 ( .شد 99سال  یی در آزمون دکترنهای

وال آمده تری سدر دکها  آن   از  1400الی    1390های  سال  باحثی که در بینن ممتریلات: مهخش معامفقه ب   متونص و صخ  اما در

وصیت و    ،طلاق   عاله،دین، رهن، شرکت، اجاره، جعاله، ضمان، وکالت، جنکاح،  مباحث متاجر،  است از:    تاست عبار

 ارث 

از    در سالهای بیشتکدسوالات    1395قبل  به تکنصورت    بهر  تری  ک   ودای  مانن و  فنی  مباحث  به  بررسییرد ضمامتر  اصول،    ، 

املات بیشتر مع های اخیر سوالات  بنابراین در سال  اخته شده است.ید اول و شهیدثانی پرد ه ش  از  به غیرت فقهای  قواعد، نظریا

به   تفسیری  از جاییرنگ  معمولا  و  م  خود گرفته  ماسوال  دهند که در کتبی  اس نن ی  فقه  )کهلاتدد  مباحتش بی  لی  مبتلا   ثر 

 ت. شاره قرار نگرفته اسمورد ا ه(آورد  به)فقه موضوعه( را

ست؛ مطالبی بسیار  ا  حقوق کار کار شدهتری نیمه متمرکز  خصوص آزمون دک ن فقه حقوق خصوصی که م و متته  رفپیش  کتاب

 ست. این کتاب: آورده اربردی را برای آزمون دکتری کامل و کا

ده  اشاره ش  شیخ طوسی، محقق حلی  مانند    یهامام نظرات فقهای  -قیلقول   -اذشنظرات    ه ب  ت)یعنی  اسی فسیررت توصهم به  

 داده است.رائه آخر را اانی نظر نهایت شهید ثر د ( واست

 است.  هو افعال نیز توجه شد ورت که به مباحث، قواعد عربی کلماتنی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به این صصورت فهم به 

 هرر  آخ  مهم درآزمونی    و سوالات دکتری و یاار شده  ک  خصوصیزمون دکتری حقوق  ی برای آدت کاربرروصینکه به  ام  و ه

 .  شده است مبحثی آورده

 اشاره قرار گرفته است. ون مورد نیاز بوده در آخر هر مبحث مورد ای آزمکه بر لغات مهمی و در نهایت

سوالا حقچنانچه  دکتری  خصوصی  ت  س  1400ل  اسوق  قبل  هاالو  کر رب  اری  باشیددرسی  که  ه  شوید  می  ز ا  برخی  متوجه 

ری که دکتر تحریرالروضه تفسیجلدی    15سیری  دوره تف  و برخی هم ازت  اس ده  نتر آم حوم کلارت متون فقه از شرح مسوالا

 ست.  نی آن را ترجمه کرده اشیروا

کتاب ترجمه و  نتر و  رح کلاشعنی  ی)ه داه نب بنا  تاک  ه این دویاتری حقوق خصوصی را بر پبنابراین ما تالیف کتاب پیشرفته دک

نگا  ( است  دهش ه  جمتر   ییروانعلی شجلد توسط    15تبین تحریرالروضه که در   از مو در طی  ننابع دیرش کتاب  ره  به  یز گری 

 موارد ذیل اشاره کرد: به  توانجمله آنها می  زرداری کرده ایم که اب

 ی ان مه شیروبا ترج یهلمعه دمشق جلدیدوره دو 

 رجمه عباس زراعتت هق تون فم دیجل  6دوره 

 جلدی نموداری حمید مسجدسرایی  9دوره 

 آیتی   و نیامیلروضه کتاب تحریر ا

 اسدالله لطفی وقی شرح لمعه کتاب مباحث حق
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 نشر دانشگاه تهران  هی لمعه دمشق یو جلده د دور

 ی زیتبر یحسن قاروب تالیف جلدی النضید 42 رهدو

که از  ین با بررسی ای  اگردید می آید بنابر  ا اشارهنجدر ایابع مهمی که  و من  راتنظ  زاه  متون فقی  ترت دکسوالانکه  یل ای به دل

ر مورد  ات فقهای معاصنظری  زی نبوده تا منابع دیگر وت گرفت؛ بیشتر از این نیای صورزمون دکتری حقوق خصوصآ  تسولا

 قرار گیرد.  بررسی 

برانناگفته   اینکماند  کتای  این  آخره  حرف  بحث  ا  ر  ب  حرتدکدر  معاملا خصوص  قوقی  بزی)بخش  مت  ندت(  فقه کتب  ون 

 دهیم! نها را مورد استناد قرار حال اگر نکته ای داشتند آه هر ررسی قرار دادیم که بب ردمو را نیزموسسات آزمونی  وها انتشارات 

 این کتاب؛  اما در مورد 

،  جرهن، حباحث: دین، رامل م شآن    اول  دلجه که  فتیال  جلد تشکیی از دو  دکتری حقوق خصوص  کتاب پیشرفته متون فقه

و   ضمان،ه،  حوال عاریهشرکت،  مضاربهدیعه،  دومو  شد  با می   ،  مباحث:  جلد  شامل  طلاق،  آن  وصیت  متاجر،  ه،  جعال،  غصب، 

ب هنوز چاپ  ست داریم؛ اینکه این کتاا تری حقوق خصوصی یک درخوبان دکاوطل از د است.    ، وصیت، ارث و...کالت و اجارهو

ما را از موضوع ا  طفه لمشاهد  در صورت  جزئی همراه باشد؛  ا ایراداتب  است در لابه لای مباحث  و ممکن  دگذارنی م   ارد  خو اول  

 1نمایید. مطلع 

خصوصی دکتری حقوق  تماندپار  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 
1- shamabadi.abolghasem@yahoo.com 
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 ل  او بخش
 یلیلح ری تی تفس امهنسرد
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 ب الغصب کتا

ا  للا تِقسالاِو  وه ماع  یدَلباثبات  اللى  ارشد  کارشناس سوال  ). دواناًعیر  غ ل  بالاسا روالم    ( ه بود    و ه   و   الاقلال  ل:قلا تد 
 (: 1) ه ب ج  ال  وخر الاستفع   غالب في باب  هو ال به كم طل   لاستبداد به لا ا 
 ماله حتى تلف من    ( 2) کمنعه أصلا  عه  إثباتَ مَ   لا ما  اول:   

ا   ما  و  م:  دو عل ي   كوضع   ( 3)معه   لال ستق لا  لا ي  الذ   ثوبه    ده  ذلك  إ ف   بسه هو  غصب م س لاي   ( 4)ن  و ى    المال ب رج  خ ا  
ت حر. فإنه لا ال ل  ع باليد    ل تقلا س لا ا  الغصبية تح   ا   ( 5)افة  ن  وبإض  يضم فلا   قق فيه  لو المال إلى    باثبات ستقل  ا   لغير ما 

نف  ه يد  ال ث ع الوار  يد المرتهن، و في    ون عدوانا كالمره سه  عل مال  أثم غاصب وب   ليس ف   ين الد   ع ة م ترك ل    أو ،  ( 6)  إن 
 ( 7) ن  ضم 

 { 8باب غصب}
 {  9باشد؛} ف داشتهو تصر طه ه مال دیگری سلب  سبتو عدوان ن  دیتع یاز رو  لا قمست ی صشخ ینکه ااز  است عبارت بغص

با  ستا  {10}اقلاللال:  تقه اساز کلم منظور  و   اینکه کلمهوج  یعنی  از باب اس)است  ود  باس   تفعالقلال(  بلبغاعال  فاستاب  ت و  ه  ا 

اینجا}مدا  ام  ی است یز دن چطلب کر معنای   اف ب   نایعر  به دا ام  تقلال( انجاسیا    ز اقلالا)ظورن م  و{دهد    یا مر  عال اب  دن کار 

 . باشدمی یی ن هاه تنچیزی ب داشتن ای درخواست بربه معن است ویی تنها

 ود:شی ارج مب خیف غصدو چیز از تعر«  الید   ستقلال باثبات ال »وسیله قید ه ب

ا  کهدی  ورم  اول: را  گر ل دیصلا ماشخص  ا  کمال  غاصب ینکه  ا  نندام  ؛کندمی ن ف  تصر ی  تا    کندمی  منع  مال خود  رف د رص تز  را 

 د. آن مال تلف گرده ینکا

صب چنین تصرفی را غ ت که  را پوشیده اس  آن  امه کسی کهج  بر  گذاشتندست    ند مان  ندارد  مستقل  تصرفه متصرف،  موردی کدوم:  

 ویند. گینم

انساننل  رما بر غیی  قلالدن استصرف کرت  ال:م  یدله قیوس  به ان  را دریز   دشومی   ارجخریف  از تع   دآزا  ظیر  ق  اد غصب تحقآزان  سمورد 

   .نیست  ضامن ص متجاوز  شدن( شختلف  ورتیابد لذا)در ص مین

و قیسیبه  اضافله  غرده کد  به  مال  میر»ن  الغیر«:  ا سقلا م کسی  شود که  خارج می وردی  مال  و  ر   را  ال خود م  وان عد و  عدی  ت وی  ز  ش 

غصب  راهن است  د  ل خوکه چون ما)ست ا  هن گذاشتهرن به  همرتدست    در  (ض ت قر)بابه ک  لیامرف کردن  ص ت  نندما  ؛ودش  تصرفم

ت  که در این صور  تاس  اری که میت بدهک حاله مورث در  رکر توارث دتصرف  ا  ( یکرده استی با این کار گناه  شود ولب نمیحسوم 

  کب گناه تراهن مرن( الره مال نف شدت تلر صور د)ولی( اندکرده  فن تصرشاخودر مال )چون دشودنمی بمحسو اصب غث، وار ن وراه

 وراث ضامن است.  ی دیون(ز ادال الف شدن ترکه قبت صورتست و )در اه شد

 
 غصب قلال:ستالا در هو  یر هو ضممرجع  نکته:

 الید  ثباتال ب تقلاالاس(: ر )به: مرجع ضمیر ه دلانترشرح ک  -1رقی پاو

 ه.( فی لمال عن التصرفا صاحب ع الغاصب کمن ریای الغ :دنع کنمال مدر  صرفت  زا اک )رلما: هعه در کمن یرضم ع: مرجترلان شرح ک -2رقی اوپ 

 تصرفعه(: )میر ه در ع ضممرج شرح کلانتر: -3اورقی پ 

 گویند. غصب نمی{شیده است مانند دست گذاشتن بر جامه کسی که آن را پو} را ر: چنین تصرفینتشرح کلا -4 قیاورپ 

الید علی مال    اتباثبلستقلال  و اه و)بقوله:    بالغص  هفعریي تفیر  غلالی  ال إمال (  فنفة )المصااضج باي وخر)رغی  مال بهکلمه    دنفه کراضر: اتلان کرح  ش  -5قی  پاور

 یر(.(الغ

 ف مال المرتهن.(رة تل)في صوده است ه شمرتکب گنا هنرا  الرهن،مال  دنر صورت تلف ششرح کلانتر: د -6 پاورقی

 .(نیء الدادل اقب ةترکلا مالتلف )ست ا نموراث ضا نیوی داز ادا لقب ن ترکهتلف شدت در صور و ر:تلان کرح ش -7قی پاور
ضایت غلبه و بدون رو    یزی به قهرچ  فتناز گر  ت استارست و عبصدر اغصب مأنف صاحبه:    هرا رغمشیء قال  ، مصدر وهو أخذصب ر: غ شرح کلانت  -8  یقپاور

 صاحب آن 

 وب شود. محس قحف غاصب ر ط ه از ک ن ای  دونبو  ملظ وی  از ر  کهینا  به معنی اانعدوحق:  ب صاللغیکون  دون انن ظلما م ا این دواع ر: لانتح کشر -9پاورقی 

 تنهایی است. به دادن کار  امانجقلال( ا است)یز اقلال ور امنظ نفراد بالشئ:وهو الا قلال:: اشرح کلانتر -10ی ورقاپ 
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 : انعدولوبا
،  ؤجر ، والم لموكل وا ولى عليه، ل مال الراهن، والم يديهم ع عير أ ست والمستأجر، والم ، وكيل لولي، وال وا  ، ن ه ت المرت ا ب إث   

 والمعير 
   (2)ريف في عكسه التع   فينتقض   ( 1) لک ع ذ وم

 د.یل منهما با کلقل  تلم یسث بحیی غصب اعدا ففص اثنان  شترکإلو  بما ول:د امور
 .ة لاء مع المشارك تي الاس هُ، لصدق  لَ ما شَ يلاء لَ ت س بالاا   ل قلا ستا الاا   لَ بدَ لو أ ف   

لا  عد ما ونحوه مم لا ي  لرباط لمدرسة وا ا  و  د حق المسج  و   ير كالتحج لغير ا  اليد عل حق الاستقلال  بإثبات  وب  دوم:مورد 
 حقق  ت ب م ص الغ فإن  

 : شودمی رجاخریف غصب عت  از دموار ین« اعدواناقید » لهبه وسی 

 اهن ر   ر مالب   تهن مر  د ت ی ا ب ث ا  •

 علیه   لی ل مو ولی بر ما ید    ت ا اثب  •

 کل مال مو   یل بر وک   اثبات ید  •

 ر مال موج اثبات ید مستاجر بر   •

 « د. وین گ نمی  صب ن غ و به آ نبوده  ی عدوان   ف تصر  د وار م ین  از ا یک  هیچ    ( »لذا در دهنده  عاریه بر مال معیر)  ده( عاریه گیرن ر) تعی ید مس   اثبات  •

شود؛ از  مل نمیود شارار میشم  ه مسلما غصب بهک  د رابرخی موارو    تسی افراد ن  عب جامصغیف  تعر  ،ه(دش  ذکرارد  و)مودجوبا این  

 قبیل:

  )که باشند  نداشتهف  در تصر  قلالتاس   ون داز آیک  هیچ    به طوری کهکنند  غصب    شترکا مالی رار مفر یا بیشتن  دو  ردی کهدر مو  :رد اول وم

ایند آنها  عت  صور   ر  اگبنابرای(  .شودنمیل آن  م اکور ش ذمیف  تعر  ولی  ودشیموب  سمح ب  صغمل  استقلالر  ن    تصرف   در  به جای 

ایشایف غصب  استیلاء گفته می شد تعرکردن،   با مش را  زیگشت؛  میز  نی  ن موردمل  سوال دکتری حقوق  ).کند می نیز صدق  ارکت  استیلاء 

 1( 1393ال خصوصی س

  برای  ا مواتی ر ن ی زمیسه اگر کک)یرجتح  ق ح بیل قز ا ند کمیصرف تا ی رسحق ک  ی،رادو انف مستقل ور به ط  یس که ک ردیومر د م:دو  مورد

  مسجد  یگران جایی ازز دسی زودتر اک  اگر)که  جدحق مس و  (  شود میا تصرف کند غصب محسوب  آنجا ر  یو کسدد  حصار ببن آن  ر  ن دوآباد کرد

، غاصب  د نک  درتاکار مب  نای   رب  اگر کسی  و  د نکبلند  ا  ر  وا  اند تو  میکسی ن  قر استجا مست آندر  ادت  م عباجان  که براینی  ا زمارا اشغال کند ت

ند و اگر چنین ک  کند را بیرون    اورد  حق ندایگری  د  ان اتاقی را در مدرسه تصرف کند از دیگر  ودتری ز)که اگر طلبه اسه رحق مد ( و  بود واهد  خ

وسط  ت اودن نیرون رابو  دراولویت داد ن ک تصرف رای  قتاو ا دوش   ا واردبه آنجیگران د از ودتر کس زرهه ک)وانسراکارحق  و  صب است( غن عمل ای

 ()تاما غصب تحقق یافته اس ؛ شوند نمیمحسوب   مال  که و امثال اینها (ودش میب محسوب ان غصردیگ

 
 ( روة.کلمذ اآت ء انثتسه ال)أي ومع هذکر شد ئات ذود این استثناوج کلانتر: باح  شر  -1رقی پاو

  شود میشمار  به غصب سلما مرا که  دری مواخبر و ست ید ناجامع افر فنمص طستو ه شده ئراب اصتعریف غ ر:تن کلا   شرح -2ی پاورق

   فراد(عا للاامریف )المصنف( في انه ل یکون جنتقض تع)أي یود؛ششامل نمی 
 -وانسرا حق کار  -حق تحجیر  ؟است  ذیرانپک ماآنها    بغص شود اما  می ستند که مال محسوب ن دی هموار   جزءک  م ی نکته: کدا
 حق مدرسه  -حق مسجد

 

 

دکتری  . 1 سال    سوال  خصوصی  غصب  -1393حقوق  تعریف  ش  در  الغیر  د گفته  مال  علی  الید  باثبات  الاستقلال  »هو  است:  ه 
 است؟  مورد ام بودن مربوط به کد عدواناً« نقض تعریف به جامع الافراد ن 

 منع الغیر من ماله حتی تلف  (2                               ت یده علی مالی نفسه باثبا لاستقلال ا( 1
 مال الغیر بحیث لم یستقل کل منهما بالید اثنان فیلو اشترک (  4   د علی الحر ی قلال بالالاست( 3

 صحیح است؛   ۴گزینه  
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یتموما     غصب   وكذا   م:سو  رد مو چیزیمفهوم    }عرفا  ل لا  شرع   که  متمول:  مال  لفشن   هد رمفا  اما  آن   ل ما  ظده    روی 

م  مع عد ه عل مالك  (2)   ویجب رده المصنف   اختاره  ل ما ا ع يض أ  ( 1)حقق به  يت ة الحنطة فإن كحب   { .شده است  هگذاشت
 (. 4)ه  علي ل  لما أو يدعى إطلاق ا ال،  جنس الم   ( 3)نا  د ه أن يرا   إلا ،  لية ا الم 

 بعيد    ( 6)و  مول وه  المت بي و   ( 5) ه بين   ق يفر و 
ال ل ع و   چهارم:  ردمو إذ والم   ر والصغير ح   ب ح ت تلف    ا جنون  الحية، وو بب. ك س ت يده  الحائط. قولدغ  د  من عن يض   نه فإ   ع 

 ذلك.    ميع لشمل ج   ق لح با ال لم ا   دل لو أب ف   في الدروس   ه ار ف وجمعة كم اخت المصن 
 

شهید    نظر  ا بهنبین صورت  ار  ه د تصاحب شود ک  شودنمیسوب  محفا مال  ه عرک  دمندانه گ   یک  یرنظ  ر موردی که چیزید  وم:مورد س

مصاست  نی گندم که مال    دانه  رایی نظیهزنی چیاصرف عدوت  ولا   با   .انددرش برگلکاآن را به م  کهمتصرف لزم است  و بر    شدبامیب  غص  ق یداز 

  ل بر اماقع لفظ  ور  ه دی هر چیزی کشد)یعنمال باس  غصب، جندر    ل ما  زد اول اشهی  ورنظارد مگر اینکه میت ند لندم مادانه گیک  د اینکه  وجو

 .  شود میاطلاق دم مال ننه گدا یک بر ا شود که دعو یا اینکه ا  ویند(گن مال نآ  فا بهرگر چه عاود ش آن اطلاق  

ت)و  عید اس ب  د ثانی( شهی ر نظ  ز)ادعایین اچنی  ا( امگردد میغصب  عریف  ل ت مشمو  صورت  این)که در  د  ردا ود  وجفرق  {  6ل}مو متبین مال و    و

 باشد.(  ی فرق هلمین دو کان بی لوم نیست کهمع

 

ی  ببه س ب  ندادهبو وزاجتمتیار شخص اخر ر زمانی که دآنها د د و ن رگی ی قرار ص شختصرف ر ای د ا دیوانهغیر یص که طفل  ی مورد ر : دهارم چرد  وم

آ  ر اب شدن دیوار بیا خردن مار  گزییر  نظ  از اسباب از ن لت چنین حا در    هد کن تلف شو  نهاسر  اول و گرو ظر شهی ی  ز  و متجا   شخص فقها،    از هی  د 

  وندش نمی  بوسنه مال محوادییی که طفل و  از آنجااما  )است کرده    بخاا انتر  ه( همین نظریهشرعی  س)الدرو  بادر کت  هید اولش و    ت ضامن اس 

 . گردیدمی مذکور    موارد   تمامی  مل ذکور شا یف م ر تع   گفت می ق  ، ح ی مال ا تعریف غصب به ج ف در  اگر مصن ین برابنا( یابد نمیق تحقغصب 

 
بأ  کلانتر:  حشر   -1قی  پاور الیدوی   یی نظیر دانه ی چیزهاواندعرف  اول تص  یدظر شهن  یعد مالا: به  ان لموالحنطة    ب على ح  ضع 

 اشد بمی صب غ  دقصاز ما ت سینم که مال ندگ
 بش صاحه گندم( به )حبشود نمیه رد مال شم ی کهزچی دیعنی ر به:ى صاحلما لا یتمول إ أی رد لانتر:ح کشر  -2 پاورقی 
 غصب عریف تعنی در ی  غصب(:لعریف )اتفی  ای لانتر:کشرح   -3 پاورقی 
مال   نه گندمدا  یک  بر  دعا شود کها  نکهای:  لهشمف یریعتلانطة. اذن  لحا  یطلق على حبةالمال    إن  :لیقاای    ر:ت ن رح کلا ش  -4پاورقی  

 . شودمی اطلاق 
بیای    :نترشرح کلا   -5  اورقی پ  الحن  یفرق  الحب  بر  که گندم  ندا  نبی: یعنی  لمتمولن ال، وبیالمه اذی یطلق علینطة  مال   نآه 

 . گرددمی صب غ یفعرت مولمش تر ودر این ص که. رق وجود دارد( ف شودمی بومحسه مال کی ل)چیز موو بین مت شودمی ق لااط

ال  مق الواطلا. رفاع  و یقةحقکان مالا ول ما المتم منالظاهر لان  ید،عمتمول بال ى غیرلع اطلاق المال  ای ر:شرح کلانت -6 رقی پاو
ق  لا اطنی  عیا صحیحا:  قطلالمال علیه ااطلاق ایرى    لا  العرف  اذا  فقط،ی  بل اطلاق حقیقفیا،  رع   قیقیاح  طلاقا اطة لیس  نالح  على حب 

ل  لاق مااطو    است  عرف و  یقتقح  داشتن مال در  متمولاز  ظاهر  ه  ید است. چرا کد( بعمالیت داره  ک  یزیتمول)غیر چم  رغیبر    لام
 است. یقی قاطلاق حط قکه ف لفی نیست ب ر ع یقتحق انه گندمد بر
 ( استمهم ) ه است.د ش ن گذاشته آ  ویال رلفظ مما نشده ا ه مرد ل شماعرفا  کهچیزی   مول: ت مفهوم م : 6رقی و پا
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود. یم  یق تل ب غص گندم  هناد کی حباصت: تسا مهم  ل و ا یدشه رظن

شز  ا  لومتم   و  المن  بی وتفاول    هیدنظر  شام  رد دا  جوداوت  را    مصنف  رظن   ی ن ثا  هیدا 
 د. اردا نعم کیل ومو مت لما ر اوظن  ازن یراب ابن ؛دندسپ ینم



 

  ( 2متون فقه پیشرفته)  
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 با سوالات دکتری نجیسخود

 مورد برخلاف اصل است؟  دام ک  -1392سوال دکتری حقوق خصوصی سال   . 1

 الردّ حلف المالک   ی ف( لو اختلف المالک و الغاصب 1

 التلف  یالغاصب لو ادع  حلفی( 2

 اصب  غحلف ال  مهیالق ی غاصب فال المالک و  ف ل( لو اخت3

 الثمن لها  د ی زیصناعه اثبات  المالک یدع الغاصب لو ا حلفی( 4

  وله لزم تخلیده فلو لم یقبل ق  ، هقإن کان خلاف الأصل، لإمکان صد التلف و  لو ادعى  نویسد:    یشهید ثانی م   صحیح است.  ۲گزینه  

ف  لا د بر خته می شود هر چن پذیرف  بکند، با سوگند وی  وبدر صورتی که غاصب ادعای تلف غصب مال مغصیعنی    :الحبس لو فرض التلف

ینه نداشته باشد، همیشگی در حبس بماند.  بابات آن را  د اما چون توان اثبیوگب  راستا امکان دارد وی  راست زی  لف عدم ت ون اصل  چ  است   اصل

اصل برائت غاصب از میزان   ست. زیرا نی   لصا نیز خلاف    3نیست چون اصل عدم رد است و مالک سوگند می خورد. گزینه    خلاف اصل   1  نهگزی

 . ن باشد ثمعدم صناعتی است که موجب افزایش   لون اصچ ست نیصل  ف اخلا  یز ن 4  ینهگز .دی استزیا

»هو الاستقلال باثبات الید علی مال الغیر    ست:ه اد در تعریف غصب گفته ش  -1393دکتری حقوق خصوصی سال    ال سو . 2

 است؟  مورد عدواناً« نقض تعریف به جامع الافراد نبودن مربوط به کدام 

 منع الغیر من ماله حتی تلف  ( 2                               ه یده علی مالی نفس ل باثبات الاستقلا ( 1

 غیر بحیث لم یستقل کل منهما بالیدال  مال لو اشترک اثنان فی(  4   د علی الحر ی الاستقلال بال (3

ش   صحیح است؛  ۴گزینه   افراد نبودن تعریف  به جامع  ایرادهای خود نسبت  از  ثانی در یکی  اول می شهید  ا  هید  ف فی  لتعرینویسد: فینتفض 

ا  ه عکس لو  یسبما  لم  بحیث  غصب  فی  فصاعدا  اثنان  لشملتشترک  بالاستیلاء  الاستقلال  أبدل  فلو  بالید  منهما  کل  مع  قل  الاستیلاء  لصدق  ه، 

ه  ردی کست، زیرا شامل موع افراد نییعنی شهید اول که در تعریف غصب نوشته: و هو الاستقلال بإثبات الید على مال الغیر عدوانا جام:  المشارکة

نفر تعریبه شراکت    دو  کنند عمل شان مشمول  را غصب  استقلال  مالی  یاد شده نیست، چون هیچ یک  اما چنای ف  ندارند.  واژه    نچه بهد  جای 

 . استقلال، از عبارت استیلا استفاده می شد، تعریف از این جهت نقصی نداشت

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 متاجر 

 ست: انتخاب شده ابیع سلََف )سلََم(مبحث از زد: نمونه گوش
 

 لف( ی السدس: فالسا  )الفصل 
الذمة  وهو  مهم)بیع )مضمون( فی  آزمونها چ  بسیار  بادر  آمدهندین    است(،  ر 

شتري )أسلمت  وهو الم   مالمسُلِ( أي قول  گرددر میا مشتری بضمیر ه به مسلِم ی، )وینعقد بقوله:  

ب (، أو سل فتك إلیك، أو أسل  )  في سلمتكیف، و التضع فتك  المخا (، ویقب 1)کذا فی کذا إلى کذا)خیلی مهم(وجه،  المس طب( وه ل  إلیه وهو    لم و 

البیع والتملیك، واستلمت م الإیجاب منه  ل  ع ج ولو  بقوله: قبلت وشبهه،    عالبائ  بلفظ  ((  2)   )مهم(فیهونحوه. )ویشترط  ت وتسلفت  نك واستلف جاز 

الب  ) شروط  بأسرها  بش (،  3یع  ا)روط  ویختص  هنا    ،لجنس(ذکر  به  والشعیر،    والمراد  ا )وکالحنطة  لرافع  الوصف 
أصن   ة(للجهال بین  النوع، ل مطلق ا الفارق  یخت ،  ف ص الو   ف ذلك  الذي  ))بل  اختلافا ظاهرا(  4لف لأجله  الثمن  یتسامح (  عا   ل  یقدح  بمثله  فلا  دة، 

الیال  المؤ ختلاف  غیر  )سیر  إلیه  في وا   (، 5دي  إ الأو   لمرجع  ال صاف  الفقیه  لی  وحظ  الفقیه،  من  بها  أعرف  العامي  کان  وربما  الإ عرف    جمال، منها 

وأفضی   ( 9( فإن بلغها ) ( الغایة 8بلغ فیه ) (، )ول ی 7فراد الداخلة في المعین ) لأ ف أثمان ا تلا خ ( ل6)   الاسم المزیلناوله  ت ر من الوصف ما ی تب والمع 

الوجود    إلی  )عزة  وإل  بسهولة )واشتراط    .1( 99سال    دکتریسوال  )صح(  01بطل،  تحصیلهما  لإمکان  جائز(،  والردئ  أقل الجید  والواجب  ما    ، 

 ( زاد خیرا، 11زاد عنه )  فإن   ، اسم الجید   یطلق علیه
__________________ 

 سَلفَ )سَلَم(  فصل ششم: بیع

باشد ]یعنی میشده، و مضبوط  ه  گرفتذمّه   ]توسط بایع[ به  مالی که ارت است از فروختن  ف عب یع سلع سلف:[ ب ]تعریف بی  -( الف  1)

 ی معینشود و ]تحویل مبیع[ تا مدّت  د قبض میس عق ل که در مج  می ]یعنی ثمن[ مقابل مال معلونوع و اوصاف آن معین است[ در  

 ۲گردد[ به وسیله صیغه مخصوصی.میعلوم و مشخص  ]م

 شود با:د میمنعق  بیع سلف -ب  

 ها[ بگوید: به یکی از این صیغه، ]که  ری)مهم(شتم  نییع  م« »مُسلِجاب[ توسط  یصیغه ا گفتن ]  -1

 می دهم«. یشپ ه تورا در برابر فلان جنس تا فلان مدّت ب   مبلغ یعنی فلانکذا الى کذا:  ت الیك کذا فی  »أسلم -الف  

 «. دهممی مدّت به تو پیش  ا فلان  ر برابر فلان جنس ترا دمبلغ  عنی فلان  یا »أسلفتك کذا فی کذا الى کذا: ی  -  ب

جنس تا فلان مدّت به لان  ف در برابر  مبلغ را فلان  یعنی    هم است(: کذا فی کذا الى کذا)بسیار م -با تشدید لام   -یا »سلفتك    -ج  

 دهم«.تو پیش می

 د[. باش ایجابکه صیغه    فی کذا الى کذا[، طبق احتمالی ]صحیح استتك ]کذا  لمس» -د  

 جملاتی از این قبیل ]مانند »رضیت«[.  ید: »قبلتُ« و گومی  ع باشد مٌ الیه« که باینی »مسلو مخاطب یع  -۲

    ها باشد: صیغهن  ی ااز   آن را قبول کند[ جایز است که ]به یکی[تری  شگوید ]و م جاب را ب غه ایهد صیبایع بخوا اگر 

 ا[ ذا الى کذصیغه بیع ]یعنی: بعتك کذا فی ک   -1

 [فی کذا الى کذا   کتك کذا غة تملیك ]یعنی: ملصی  -۲

 

 شود؟ ستفاده میامورد  کدام   رسلف د ن بیع زیر بطلا  رت عبا  از: 99ل کتری سا ال دسو - 1

و لا یبلغ فیه الغایة فإن    راً ظاه  تلافاًه الثمن اخ ختلف لأجلی ی  ذللجهالة الع  راف الوصف الجنس و  الر  کذفی بیع السلف    ترطیش »

 حّ.« ص  الّ إو  بطل، لغها و أفضی إلی عزّة الوجود ب
 نجر شود. ممن ث عین دریتبام تلافبه اخ  د کهوش   لغهمبا ن قدرع آبیم نس و وصفجر در ذک گر( ا1

 ود. من منجر ش ثدر ن ف متبایعیلاختکه به ا غه شودمبال قدر  صیف مبیع آنتو  در( اگر 2

 شود. شود که به مبیع کمیاب منتهی  و وصف مبیع آن قدر مبالغه   نسج ر( اگر در ذک3

 ود. ش  هیاب منتیکم  یعبه مب ه کبالغه شود مر قد  آن بیعمر توصیف د گرا (4

 . تسحیح اص  4گزینه 

لمٌ به«: که همان ثمن است  ه شده است، »مسادبه او دجلوتر  ن،کسی که ثم ه«:؛ »مسلمٌ الیرا داده است، ثمن لوترکه ج »مسُلم«: کسی سلف عبارتند از: ن بیعارکا. 2

   .دگوینی، پیش فروش میساررا در فسلم  ف یاسل  است. بیع  مبیعمان  و »مسلمٌ فیه« که ه  شود،ه می فتیز گو »مسلَم« ن



 

  ( 2متون فقه پیشرفته)  
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 ستلمت منك« »إیغة  ص  -3

 صیغة »إستلفت منك«   -۴

 نها.امثال ای  صیغه »تسلفت منك«؛ و   -۵

 دارد که مختص بیع سلف است که عبارتند از: ود جویطی  باشد و ]علاوه بر آن شرا بیع، شرط می  رایطشف، تمامی  ( در بیع سل۲)

 د؛ ر شویع ذکجنس مب   - اولاً

  دو فرد دی، تحت آن مندرج است[ مانند گندم و جو ]که  که افراد متعد]  است  هنوعی  حقیقتلاح فقها،  در اصط  منظور از جنس

 هستند[.»طعام« 

به مبیع ذبوصف م  -  ثانیاً  باعث بر  ایع رکر شود، آن هم وصفی که جهل نسبت  بین افراد آن نوع فرق بگذارد ]و   طرف سازد و 

 گندم[.   رخ بودنانند وصف سفید یا س دد م مت گرتفاوت قی

    نه  ردن ک  ذکر   -الف به ر وصفی لازم  ثمن،  ذکر کردن وصفی لازم است که  بلکه  و    یست  ]بودن  نبودن[ آن  خاطر  وصف، یا 

م به عدثمن[ که    شود، بنابراین اختلاف اندک ]درنادیده گرفته نمیی  فاختلاسوسی پیدا کند به طوری که عرفاً چنین  ف مح اختلا

 د.زسانمیصحت بیع[ وارد    رری ]به گردد ض شت منجر نمیگذ

باعث اختلاف  برای شناخت    -ب   باعث  شود و چه صمیمحسوس در قیمت  اوصاف مذکور ]و این که چه صفتی  ف در ختلاافتی 

یك فقیه؛ و تا  باشد  صاف داشتهد و چه بسا یك تاجر عوام، شناخت بیشتری به آن اوکر  هراجعشود[ باید به نظر عرف مقیمت نمی

 د. اشی بل، اجماقیه از آن اوصافشناخت فچه بسا  

شود به صاف مین اوآ نف، شامل  ه اسم مخصوص صن اوصافی است کدر وصف مبیع شرط است ]که در عقد ذکر شود هماآنچه   -ج  

برطرف  تمیف ق طوری که آن اوصاف، اختلا افرادی را که تحت نوع معین مندرج است  برنج طارم، که بگو  مثلاًسازد ]میهای  ید 

وصد بوئیف خوش طعمی و خوارای  برنج طارم  و   است   ش  نباید هر  اوصاف  ذکر  را داراست[؛ و در  این وصف   زیاده روی کند   ی 

]و بایع نتواند مبیع مذکور را تحویل مشتری دهد[ د  در یع گزیاده روی کند و منجر به کمیاب شدن مبصاف  ودر ذکر ا  بنابراین اگر

 (. ح است)مهم استحی ع ص یب گردد  میاب شدن مبیع ن جر به کولی اگر من  هم است( دد)مگرمیبیع باطل 

]توسط مشتری[ ( اگر:  3) اول: جنس خوب  ]  حالت  بد  یا جنس  بایع[ شرو  زیرا   رطی جایز است)مهم(ین شن ط شود = چتوسط 

 واجب است: ؛ و آن چه که بر بایع  ب و بد، به آسانی ممکن است  وخ  جنس   تحصیل مبیع با 

شود بنابراین اسم »خوب«، اطلاق میست که بر آن،  ا  مبیعة جنس  ست[: کمترین درجط شده ااول ]که جنس خوب شر ورت  در ص

  یست[. ن  بواج  ]ولی ری ]در حق مشتری[ انجام داده است  ل خیمری بدهد عدار را به مشت بهتر از این مق اگر بایع 
__________________ 

وبة کستة أشهر  ث المدة المضرالالث   )کذا(  انی المبیع، ومن ذا( الث مائة دینار، ومن )ک من کر الثلأول مقدا المراد من )کذا( ا(  1)
 )مهم است( ماه 6 د ننه مااست و منظور از )کذا( سوم مدت معین شد بیع مکذا( دوم ر و مراد از )دینا 100ر ثمن مراد از )کذا( اول مقدا مثلا:

 ( ع سلف)مهمیعنی در بی( أي في بیع السلف: 2)

 ع و...م به ثمن و مبیاز بلوغ و عقل و عدم جچر و علالثمن للتملك: بلیة المثمن و قا ن، و والمثم والعلم بالثمن    الحجر،   البلوغ والعقل وعدم من    (3)

 یعنی به خاطر وصف صف: و ي لأجل ال ( أ 4)  

 یعنی قابل تسامح نیست در آنه: ی ف   سامح ( أي إلی ما ل یت5)

   قیمتها تلاف طر اخبه خاان: ( لختلاف الأثم 6)

 دی باشد.اح ووع ز نن او آن نوع واحد:  ا کان م ( وهو م 7)

 یعنی در وصف (  8)

 هایی آن شودبیشتر از وصف نیعنی ( أي بلغ الوصف الغایة: 9)

 به حد نهایی آن نرسد.یبلغ الغایة: لم   ن ( أي وإ 10)

 شود. لاق می »خوب«، اطآن، اسم   ه براست کجنس مبیع کمترین درجة یعنی یطلق علیه اسم الجید: ن أقل ما  ع   ي ( أ 11)
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 حسن. أفقد   (/ است/جنس بنجول و بد  مهم  -2) الوصف، وکلما قلل الردئ)پست(یه اسم ( یصدق عل 1)   ا وم 

لِعَدَ ( نِع  م تَ مُ طُ )الأَ ج وَدِ وَ الأَ ر دَإِ  شَر    )وَ(  (، وَ أَماا  4وَدِ وِفَاق  )فِی الأَ ج    مُ وَ ال حُک   ذَا الأَ ر دَأُ ( وَ کَ 3أَج وَدَ )  ودُجُ م کِنُ وُ لا وَ یُ مِ الِن ضِبَاطِ، إذ  مَا مِن  جَیِّدٍ إ ، 

 (. 5کَالأَ ج وَدُ أَناهُ کَذَلِ الأَ ر دَأُ فَ 

کَانَ    ا  ثُما إذَ الأَ ف ضَلِیاهُلِتَتَحَقاقَ    یءِدِالرَّمِنْ  هِ  الثاانِیَ وَ الِک تِفَاءُ بِکَو نِهِ فِی ال مَر تَبَهِ    ،(دگردمی  ر ب/ضمیر ه به شرط الرداء  6)بصحته    قیل   ا وربم 

 .خَلُّصُ بِخِلَافِ الأَ ج وَدِ نُ التا کِ یُم  ، فَ م  یءِ جَائِز  وَ قَبُولُهُ لَزِرادِ ل دِ عَن  ا وَ إِلا فَدَف عُ ال جَیِّ دُ ال مَد فُوعُ أَر دَأُ فَهُوَ ال حَقُّ  ال فَر  

 جُوعُ رُّل ا    یُم کِنُ ر  عَلَی وَج هٍ لَمِ فِیهِ مُع تَبَ مُس  ال   ضَب طَ  لُ بِأَنا وَیَش کُ 

که بایع، از وصف بد و پست بودن    زمان  کند و هر  قاست که اسم »پست«، بر آن صد صورت دوم ]که جنس بد شرط شده است[: آن جنسی  در  

 .  است ده احسان کر به مشتری[تر، جنس پست را بدهد[ در این صورت ] نس پسته جای جب  د ]وکن مک

]توسط مشتری حالت دوم: جنس خو یا جنسبتر  و  ب تسپ   [  ]توسط  مبیع،    زیرا جنس  باشد)مهم(ایع[ شرط شود = صحیح نمی تر 

تر نیز همینطور است ]که  و جنس پستافت شود  ی  است  ممکن  خوبی نیست مگر اینکه خوبتر از آنهیچ    چه آن که  دگرد مشخص و معین نمی

 پیدا شود[. تر از آن ن است پست ممککه ت مگر اینپستی نیس هیچ جنس 

  که[:  ف نظر استتر ]اختلاا در مورد جنس پستر مورد جنس خوبتر مورد اتفاق نظر فقهاست؛ امعدم صحت[، د  یعنذکور ]ی م م حک 

   باشد[. می طی صحیح نکم شرط کردن جنس خوبتر را دارد ]که چنین شر همان ح هکاست آن  رنظر شهید ثانی: قول نیکوت -الف 

درجه دوم پستی  د و کافی است که بایع، مبیعی را بدهد که در  تر صحیح باشتپسکردن جنس    ت که چه بسا شرطر برخی از فقها: آن اس ظن

دوم پستی  تفضیل است[ تحقق یابد؛ حال با دادن درجه    « که اسمأد »أر  کلمه زم نیست[، زیرا معنای أفضلیت ]درع لاوترین نستپ است ]و دادن 

 آید: می پیش ]دو حالت 

 ا داده است. ترین درجه باشد: در این صورت حق مشتری رپست]در واقع[  تس ا  مشتری دادهآن نوعی که به  حالت اول: اگر

جنس    تر از آن هم وجود داشته باشد[: دادنکه پست د ]و بلشاه نبدرج   نتریشتری داده است ]در واقع[ پستبه م  ن نوعی کهآحالت دوم: اگر  

  د ]از ادا کردن حق مشتری[ خلاصی یابد برخلاف توان بایع می پس لازم است؛ دن آن بر مشتری  جایز است و قبول کر  ست،س پ به جای جنخوب 

 باشد.    هصورتی که جنس خوبتر شرط شد 

شد  با   که  هر موردی  م نیاز درای شرط است که به هنگا]فیه مبیع[ به گونه  سلم فیهم   بودنخص  شم به نظر برخی از فقها: آن است که  کال  ش ا

 رفت  بتوان به سراغ آن

 __________ __________ 

ل ما یطلق علیه اسم الجید«  »أق  هطف به جملع  :لیه اسم الردي إذا اشترطهل ما یصدق علیه اسم الجید: أي أقل ما یصدق ع ( عطف علی أق 1)

 شود.م جنس پست به آن اطلاق میه که اس چناز آتر مکیعنی 

 بنجول یا به درد نخور( گویند جنس  ی مر ر زمان حاضجهت یادگیری: د  -دن جنس)بد بودن جنسبو  پستیعنی وصف الردائة: ( أي وصف  2)

و اندازه آن قابل تشخیص    افه بودهضامور  از ا  برای اینکه خوب و بد بودنبطهما:  کن ض م سبیة ل ی ن ائة من الأمور الإضافیة وال ( لأن الجودة والرد 3)

 نیست.

نداره، عالیست( مورد توافق   ند جنسش حرفیوگ  امروزی می  ط خوبتر)در زبانیعنی صحیح نبودن شر  اق: وف   لأجود محل ناع شرط ا ( أي امت 4)

 است.

 است. یاضافارد ط غیر صحیحی است برای اینکه از موی شرنیعضافیة: الإ ه ممتنع، لأنه من الأمور  ( أي شرط 5)

 ودن جنس( رط بدتر)بیعنی به صحیح بودن ش ( أي بصحة شرط الأردأ: 6)

 و

 و

 و

 و
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 شود.ای ارائه نمی قرار گرفته اما در اینجا نمونهذیل به صورت کامل در کتاب مورد بررسی گوشزد: ابواب 
 

 ره اجا

 الت کو

 عهشف

 عاله ج

 لاق ط

 اح کن

 ایا صو

 ث ارمی

 وقف 
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 مزارعه 

 مساقات

 عطیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودسنجی خ
 ث؟  ب الارث یجامع جمیع الوران اسباسبب م ای :1395سال  ی سوال دکتری حقوق خصوص . 1

 لاءُ الامامهةو( 4                  تاق ءُ الاعلا ( و3      وجیة       لزا ( 2ولاءُ ضمان الجریرۀ              (1

 است.ح  صحی ۲گزینه  

 الاتصاص بالزوجیه أو الولاء.و  تعریف: ه

 لاء و سبب عبارت است از اتصال ناشی از زوجیت یا

 بت  نس تطبقا

 شرط الارث علی الخلاف و  قدأ  من الجانبین مع دوام الع لزوجیه*ا

 عتقی  لا*الاعتقاق و و 

 جریره  ضامن  لایِیره و ورجء ضمان الو ولا*

 الامامه و ولای امام  *و ولاءٌ
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است و    بل جمعراث قاه ومجیت با هزو اقسام سبب،  از بین    ب تجامع جمیع الوُراَث، و الاعتاق الایجامع النسب،باه من هذه الاسجی*الزو

 شود.   میمع ن ولای عتق با نسب ج 

 مقدم است.  بر ولای امامت زره نیجری و ضمان  ستره مقدم ا ر ضمان جریب ماا و یقدمُّ علی ولاء الامامه:

ز  ل و اعمام ا با توجه به عبارت زیر چنانچه زوجه فوت کند، سهم زوج، اخوا  :  1397صوصی سال  خ   سوال دکتری حقوق  . 2

 نسبتی است؟ ب، چه ه ترتی، بهترکه زوج

 م الباقی.« اللاعم ی و  الباقلا  من الاصل خوال الثلث لال  الاعمام و الاخوال  نصیبه الاعلی و معوجة  »للزوج او الز

  و   ،  (  2    و  ،  ( 1

 و   ،  (  4    و   ،  (  3

 ت.صحیح اس  1  نه زیگ

 عمو   مه ون  با عجیجمع زو

 الاعلی:ه مع الاعمام و الاخوال نصیب  للزوج و الزوجه

 سد. ر  با عموها و خاله ها باشند، سهم بیشتر به زوج و زوجه میی که زوج همراه رتدر صو 

 لاصل و للعمام الباقی: ث من ا ل الثلخواو للا

 د. وها می رس انده به عمیماقی ها یک سوم از اصل ترکه می رسد و بایبه دو 

 الاب و الزوج ثلث الباقی   م مع الخال منلا من ا  لخالقیل: ل 

 جود دایی پدری و زوج یک سوم باقیمانده را می برد. مادری در صورت وی نابر قولی دایب و

 رد. ششم )باقیمانده را( می ب  گری یکقول دیبر اسه: و بنسدقیل 

   یح است؟ صح ارت زیر،  داشت از عببر م  :  کدا 1398ال دکتری حقوق خصوصی سال  سو . 3

 «  ارث المتبرّى. ن سب عند السلطان فی المنع من بالتبرىّ من ال عبرة»لا
 شود.  سلطان از نسب تبرّی نمود، از ارث محروم می  ( اگر کسی نزد1

 ود.  ش نمی  مانع از ارث بردن متبرّی حاکم،  سب نزدز ن ای جستن برّت( 2

 .  دارداعتبار ث شدن از اررای محروم ب ن،تبرّی جستن از نسب نزد سلطا( 3

 از ارث کند. م ب، او را محرونسبه صرف تبرّی جستن کسی از   تواند سلطان می  (4

 صحیح است.  ۴نه  گزی

 و

 و

 و
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   دوم خش ب
 ی یلاطت اکن  هصلاخ
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 جر ا مت تکانه صلاخ
 ان. زمّلا  طال  نأ و  نحبیس مصطلمجل ا  اهم منحد ا و کلّ   قةرا فبم لا  ل وئا لحبال زو و لا ی -1

هر  ط  وس عقد تلس  مجک  ترا  بز  و نی  دق استاصشدن  ن   فرقل نیز متئحا   ود جوا  برا  د، زیرو  می ن نشان از بیای  انیم  لئحا   وجود با    خیار مجلس

 شد. ک ب  لطو  دیایزن زماچه  رگا د، روی بین نم   از د،ن اش ب اهرهم گردییک ا که بالیدر حد ق ع رفط  ود زدام اک

 اطه بعده. اسق ب  و  طرالشّحسب ا بمو عن أحده أما عنه د ق الع فی  طهو سق شتراطاب  طسق ی  -2
ز  ا  س پسمجلیار  خ  طقااس .  داش بن دو  از ای  یک، یا  دو  هرف  طرز  اد  توان   شرط می  به حس ب   که  ضمن عقد   رس دجلم  اریط خن سقوردکط  شر

 ( رداد  سلج م یارو خ طرش   ارخیه  شاره با له جم  ینا ه:تنک) د.عق

 ر.خل ابما  أحدهحق ل  ارتباط لاإذ  ة صّاخ اره خی   قطسما أحده هب م تزل ا لوو   -3
 د. ندارگر ف دیطر  حقا ب ی اط ب، ارتعقد  سخف دو درآن ز  ا کیی  قح زیرا ی شود، م ساقط یر وفقط خیا ،رددگ د ق ع هم بملتز ینعایمتبر یکی از اگ

 ق. باارهما  یفخ  کت سف  هریّخو  لو   -4
 . تاس  باقیدو   ، خیار هرتصور ین  ا رد، دکن  وت کو س د و انک ریّخم راری گید  د،قع ف رطو ز دکی ای گرا

 . رهوشالم على  ةصّخاری  ابت للمشتو ث ه -5

 ت. اس  بتثا  یترشم   برای ور فقطه شول م ق  ابر بنحیوان  یارخ

 . اًعد اص ف ن اریع خی ا مجتا دح یق و لا  ،قوىلأاى لعد قلع ان حین م دءهامب یّام أ ةثثلا ر  ا خیلهذا ادّة م  و  -6

 د. ار د ن ادیبیشتر ایریا ر ایخ  وع دجتماو ا ن عقد استیز حز ا و ر ا سهت  رت یقو ر قولبنابر اخین  ای تد م

 صب غخلاصه نکات 
 ا ن وا عد   ر ی غ ل ا   ل ا م   ی ل ع   د ی ال   ات ثب ا ب   ل لا ق ت س ل ا   و ه  -1

 ( هود ب ین زموآ لواس) زواجت ودی عت یرو زا لا تقسم ،ری غمال  بر دی  تاثبا زا ست ا رتا بصب عغ
 من ض ی   فلا   ة بی  ص غ ل ا  یه ف   ق ق  ح تت  ل  ه ن إ ف ر  ح ل ا   ی ل ع   ید ل ا ب   لُ لا ق ست ل ا   ل ا م ل ا ب   ج ر خ   و  -2

اد   .دشال بقستم  وحنب  ول  و    ودشی م  ارجخد  ازآن  سانا  ندرک  فرص ت  لامد  یق  اب   خصشه  جیتندر    و  دوشمین  قحقم  ب غص  درو م  نیر 

 .ت سنی ردفآن  مناضز واجتم

 ة ی ل ا لم ا   م د ع ع م   ه ک مال   ی ل ع   ه رد   ب ج ی   و   ف ن ص م ل ا   ه ر ا ت خ ا   ا م   ی ل ع   ا ض أی   ه ب   ق ق حیت   ه ن فإ   ة ط ن ح   ة ب ح ک   ا ف ر ع   ل و م ت ی   ل   ما   غصب ا  ذ ک  -3
  کی   تی ح  یِواندع   فرتص  :لاو  دیهش  نظر  ربابن  ودشی م  بص غ  ،مدنگ  هاند  کنند ی ام  ودر  یمن  رام شه  ب  لام  افرع   هکی  زی چ  که  اجنآ

د  آن   دی ابصب  اغ  و  دباشمی   بص غ  ،یرغ  م گند  هان د ل  اوس).دباش ته  شادنی  مال  شرز ا  دچن   هر  دنادرگ ز ابش  بحاص   هب  را  هانیک 
 ( هبود  یونمزآ

 ره اجا لاصه نکاتخ
وده ب  1396 و 1391 لسا و ی در در تل دکاسو).وض معلومعة ب ومل علماعة المنفک لتملی ی العقد عو هة را جلإا -1

 (ستا
 ص. شخموم ولمعض عو  بردر برا صشخمو مت معلوفعک منتملبر  قدعاز  ست ات ره عباراجا

 . یصحّ مل  لًاثم اردالذه ة هعف جرتک منآ: لقا ففعة نلم ا ی لع امدهأورو فل -2
 نیست  حصحی« دماره داجاو ت هبا ه رنخان ای فعت نم»ید  و بگورد ومثلًارآدت عفمن سر را بردن داوکرایه  دادن رهجاا ظفلموجب  س اگرپ

 ک.لیمف تخلا بر
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 ل.بط کذاب   مثلًااًهرشر االد ههذ کت عب  :لقان ف عیالعلی ه ردوأن إ فة  ارجلإا بالبیع ینووع ی ر بالببّلو ع و -3
  هخان نیاد ویگب ثلًامو ردآو عین رسبر  ع راگر لفظ بیا تور ص ینار د  کند قصدا اجاره ر بیع زواد نک ]ن فروخت =[یع ب بهبیر عتجر وم راگ

 . ست ا لاطجاره با  قدعل وقدار پم فلانبر برا در وختمفر تو اه بهمیک ا ر

 فسخ. للیة  ضت قمال ابسبالأ دح، أو بأل ای ق لتا ب لاّا  لطبت لا نفیطّرال ن مة مزلا  ی هو -4
 . دردگیمن اطل بخ فسضی مقت با اسب ی ازایل یا یکتق ۀل یسبو جزواست  زمل رف قابلط از  موهب جو م فاز طر ره همجاا

 . ةالمدّء ضاقن ا ی لا عةنفمالمسلوب  ناًاجّممضائه وابیع ال فسخ ینب یّر تخ هاب هلاً ان جکان  او -5
بی  د نک ءا مضاا ره آن آنکر  ند ودیگ کفسخ  راع یب هکیکی آنبود: د اهر خویخر مما ود نیاد مباش  ره بی خبرجا از ادار یخر هک یتروص ودر

 د. رسبن ه پایاب  رها اج ه زماننکتا آود ند ش م هبهر ینعع فز منااشد باه تداش قح  یاو دشباته شدای چیز  ۀبلاطق ماستحقآنکه ا

 .هعات فسرق م وتاً ان ح تأجرسالو   امکا هب  فاعنتلاار علیه عذّ تی حداًّ لغب  نإ و اهطلیب  لار  ستأجلما  رذوع -6
ره  اجا را  نیاه دکنکآد ند مانربب ایهروبه دنکه اد فتاسآن  ازد واننت رگی ه دکرسد به حدی ب چه گرا ندکی ماطل نا بر ر اجارهج مستأ ذرع

 . ودبر قت به سر شیلاک  هوآنگا ندک

 الت کو

 عهشف

 عاله ج

 لاق ط
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 اح کن

  

 یکی لتم صیت و

 ث ارمی

 وقف 
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 خش سوم ب
  آزمونی  ات حلاو اصط غاتل
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 ؟ دشبای م ه ه چضرولر اب تحریتاک رد نقیع فضیخ و ،هجع ز،رم   لمات بتع،ک ظور ازمن: سوال 
 . ودش می  ته رفعسل گ از ه ابی کشر  ع:تب

 ود. ه می ش ت گرفتر ذا  ی مد گن  زا که یب راش  ز:رم 

 د. شو ی ه م فترگو ج زاه ک یباشر  :عهج

 د. شو  یمه گرفت هدیرس ن یامز خرا که بیراش   خ:ضی ف

 شود.   یمگرفته ش شماز ک  که یاب شر : یعقن

 ؟ی دارد یفعر ت هقهی چدگاه فید  از قفو ل:سوا 

 د. درگ اهر آن  عفناو م سل حبما  عیننی یعوقف  :عهنفالمَ طلاقا  و ل ص لاَا  یسُحْبتَ وه

 د؟ ار د  یحکمه چور شهم نظر و   یانث  د ی شهر ظن بقط  ینغ وز رفاده ال: استاوس

 ها ن وغر ن:ا هدلا  -نغور هن:دٌ

 ءاسمال حت ء تولضلهن  ت: الد اس ز اجم سمان زیر آ  ییاوشن ر  ی ابرروغن نجس   مم اقسامات  تفادهاس  :ورشهم   ظر ن طبق   ➢

 ( قطلم ازوجت.) جاز اس سقف م  ریز  چه ون امس آ یر  ز ییوشناررای ب هن چ روغز  اده افستا ثانی:شهید    رظن  ➢

 ؟تاساست کدام  هاقع شدو رهد اشاور م قهف ونمت ه دری کیاگهاع سونا ل:واس 

 ( هانارخک-نیزم -خانه-اغ)بنابسگ نگهائط: حلا لب ک

 گ گله سیه: ش امال بکل

 د( ننیب  می شوز آمکی  از کودیی که اهگ )س . دارد اریم  لع ت  بلیتاقکه گ س له  تو  و:الج ر لبک

 ؟ ددار  را (هب کتسبی  ام) امسقااز  یم حکاا چه بیعل ود اهیش نظره ب ل:اوس 
 یت. کمل دونشود؛ بمیل صاحذن در تصرف ا نر آاث ر د حض است که م اباحه یعب د اولهیش   ظرن به

 شد؟ ابی چه م  هشد رهااش آن بهفقه  رد کهیری قَز بًا رظونم: الوس 

 . ستا  شرع عه ربانام به   فروی معزاب ف:صنم .کشند ین مآ  افراط در  وطیخطه ی کاکخ  دهو ت ؛ند ده یمم اجانن دکاکه کو یچه ایزاب  : یر یقَبً

 ت؟ شاگذ هدواخقد  ع ری باتیرتاثه چ م؛ ینادب قلان یا فاشک را اجازه در بیع  هنچناچ 

  ءانم و  ي،شت للم يع بالمصل من االح ةز عقد و إلإجالا بينل لّ تخنفصل الم لمانّماء الف  ة  اشفك  اهناعلج إنفاء،  نّملا دة ف ئافلا هرظت و
 بائع.ل ل المعيّن لثمن ا
ه  ب   یعز مبا  هکه  ازجا  قد وع  یانم  لهص فا  در  اصلح  صلمنفی  امن  ، مینداب   فشاک  اره  ازاج  ین اگربنابرا  ،ودش   یمر  هاظ  اآتمنر  د  1ه ینظر  دو  اینثر  ا

 د. اش ب یق به بایع ملعتز منی نعیمای ثمن م نودارد  لقتع ی  شترم هب ، ستا ده مست آد
 . تس ا لکما  اجازه قوف بهومد عق نودب  مزلا  و دهی بو ل فضو قد عتن داش ک  ف مال رط  ازاذن  دن یاوب لک امن دوب:  هورشم  رنظ نکته: 

کیت  لم  که  ودش   میینجا فرض  ا  که در  ستا  لکما  زهاجا  بهز  یانازه  اج  ندبواقل  ن  یابر  -تس االک  م  ایترضه  بز  انی  زه:جاا  ودنب  فش کا  یارب  ه:تکن

 : د ی شوم لحاصدی یاء و زانمر بحث دن دو یا ده یاف ...زه اجا کییو  کی عقد ی د؛ر اددو سبب 

ی  رتمشمال    ؛تس ا  ده ش   لحاص  عیمب  دره  زجاان  ازم  ینب  د وعق  ن بی  نامز  دتم  ر د  هکل  فصمن  : نماءبدانیم   فاشک  اره  زاجاگر  ا  -فال

 د. بو  واهد خ

 د. و د بع خواهایب لامز ثمن معین ا هشد   صلاحء  انیم: نماد ب ناقل  راه  ازاج گرا -ب 
 
 
 

 
 کند. ل نتقم ازهجار ان صدومز زا ار تکیمله نه آنک است، دقان ع زم از دقع  تحص زااشف ک ،شود  یم رادصک ال ف مرط  عداً ازب کهی ایترضنی عی زهجاال: او - 1

 د. اشب زملا گریید یزچ همراه هبد عق بهی فاو  کهبل، دم نباشز، لادعقف صر هی به وفا کد آممی  مزد، لاوب یقف ممتو یریگد چیزبر  دقع ر ثیأر تگا یکهحالر د دوم:
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 ت؟ سایح حص  بیعی یننچا  و آی ستیک چملیُ یع ماز با نظورم 

ا؛ اذ  وه نحمل و  الن  و   یسف اخنلو ا  رانئف ال  ب وراق عال    و   تلحیاّ اک   الباً غ   یهف  عنف   لا ا  و م ،  رّالح  عیب  حّصی  لاف ک،  ل میُ  لمبیع مماّ ن اوک

 ة نوحة ع و فتالم  ض لار لا  و ة ازحی   لقب   حاتلا مباو ة ارمالالا لبن   لام بالا بلغا فیه نفع  لا

 ز ا  لقب ت  اح او مب  .ات رع حشیبد  نن ا، مستنی یح  صح  دارند ن  عینف  اً لباه غک  ایی زاد و چیزهن آانسا  ن تروخف  نابرایبن  ،شد لک باتم  ابلد قایبیع بم

 .تسحیح نی ص   وهالعن توحف م  ای ه   ین مو ز  نها آ زتاحی

  ت؟ یس چ موْسَ به ض وبُقْمَلن اماز ضاور منظ 

  ز اپس  ات  ردیگ می  عایباز  آن را ی ترشم  که لایی است اک یط: رفْتَ  ب غیَْر   ه  ی یَد ف  فَل تَ  فَ هُیَرَ تَشْل یَ هُ ضَبْ ذی قَلَ ا هو و  : مسَوْ  ه ببُوض  مَقْال مانض

 ( استه دبو همی ترکد  ه بصاحم لواس  اهربا  ملهج این)دد. گر تلف می  او تس د در   یهکوتا و یرقصدون تب  سسپ  د وخربرا   آن یش کردنمازآ

 یَ وَد حتی تُ تْ ذَخَ الیَد ما اَ  یلعَ د:وش ی  ار برده مک سوم به ه ب وضمقبال نماض  ایبر که یی اقهف اعدهق : هکتن  – ه معامل م:سَوْ

  ست؟ چی  مهوامس عیب از ورمنظ 

  بیعی   نو آام:  سلاقا  لافضی  ه  و  ؛ لا  می اترشلم ا  هم لع  ءسوا؛  ثمنلبا  بار للا اخ  رضع ت   رغی  نم  علیه  ان فق یت ا  بم   یع بال   هی  و  : اومهمس   بیع

ه  ا آگ  رام  نیا  به  ریمشت  اهو؛ خده استریخ  یت مرا به چه قی  لاکا  آن  هک  ع خبر دهدیاینکه با  ونبد ه،  اشت دق  فااتن  آبر    دادارقرطرف    ود  کهت  س ا

یا بای  اشد؛نب  باشد  فن  تیلضا  بیعسااقن  ریت  ع  و  :هت کن ت.  س ا  م  بیع    فعری...ت . غیری  فجل  لاا  کرذ  لاجمو  اهرشتا  ام  اعبذا  ا  تریشالملی  یجب 

 . تس اه وماسم

 چیست؟  لمله ذیج درصل«  »للا ازر ظومن 

  ر ت  یوق  نظریه ه  نا بحال بن  مل ثقابم  ین در ش ددر فرو    صل: لا لی،  و قلاا  یعلنا  و ضممو    خصاش م  نه کو  نیعه بالحال ب ی ب  فی   رقف  لا و   

 تصحل  صااز ست ا  رتعبا  لصلال  اینعمپس  .ت صح اصل  رخاطه  برد گیر ارق همذ  در، نثم ای د اشبخص  مش، نکه ثمی ندارد تواتف

 ؟ تسیچ  لیذ  لهمج رد لصلا لای  عنم 

 م.د ع  صل ا طر اخت بنیسط شرقبض   ماود و :لص للا ض بالقوام د رط شتیلا  و  

 ت؟ چیسمستعار  رهن زاور ظ نم 

بگب  ار  یزچی  هکنرای آب  کردناریه  ع  :عارمست  نره   و ل  راهنلا من  و یض   اهنلراقد  بعم  لز ی  و  حص ن  رهلل  را عت سا  ول:  المث  -ذارده رهن 

یا    فله ت نورهم  نعیگر  او    شودمی    زم لان  هر  اریه با عقدبع  ت واس   ححیه کنند؛ صی رارد عاگذ ب  ه رهنه بکآنی  راب  ارزی  چی  گرا  بیع:  وا  لفت

 ت. س ن اآ لفتروز  امن قیمتض  د اش ب   مییق رو اگ ثلمن مهن ضاار اشدی بلثاگر مود روخته ش ف
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  ( 2متون فقه پیشرفته)  
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 خش سوم ب
 متمرکز  مه ین یدکتر یهاآزمون 

(1390-1400 ) 
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 ود؟ شورد استفاده میم  دامک  رزی  ناز مت . 1

ن  لا إ الذمه،  ب   قتطها إن تعل اسقایصح  بة بها، و کذا الاجرة  ال مط الیستحق    ان لمو  ة بالذمة  قعلت لمة ا قمنفعة المطلاط السق ا  ز»یجو 

 عیناً«  کانت
 . کند  اءبری اعمل کل  بت بهنس  رامه اجیر د ذتوان یجر ممستا ( 1

 . براء کند ا انه مورد اجاره خ فعتمن به  ت واند ذمه موجر را نسبتمی اجرمست (2

 د. ء کنن اجرت تعیین شده ابراواعنه  نی که بتن عیرفدر مورد گ را جر مو هتواند ذممیاجیر ( 3

 کند.  اسقاطده ش  رت تعییناج عنوان ه به گرفتن عینی کرد در مو  د راد حق خوناتو( اجیر می4

الْمنَْفَ  وزُجُ یَا  لَ  .است  صحیح  1ه  زینگ کَاهاَ  نْم    إ بْرَاءُلْا  یْأَ  نَه ی  عَمُالْ   ه عَإسقَْاطُ  ب نَسَوَاءٌ  الْإ سْ ظ فْ لَ  أَقَ  الْاط   غَ رَبْإ مْ  أمَْ  ألَْفاَظ   الْ  م نْ  ر ه ماَیْاء  

ع بَال   ه یْعَلَ  ال ه د ال ب الْمَ  ان یَ عْأَالْب   قُل تعََیَ   افَلَ م ه   الذِّ  یف ا  قَاط  مَ إسْعَنْ    رَهٌأَن هُ  لاَ  ط د)توساشب  نی که معیت راط منفعت در صوسقا  :ع اف نَ وَ 

را نسبت  ه  ذمر  د مستاجتوانمیبنابراین  }ت.سنییح  ح مستاجر( ص مابر  کلی  به عملمستاجر  کند.{  ساق  رونظاء  کراز  ابط  منفعت دن،  از  راء 

اما اجرتا  ن ره آطالبحق مکه    ری طوبهگردد    جر خارتأجمساز ملک    فعتنی منعت ]یاس  باشد    ؛ ی ببرد[تعبدون آن که منفد  دازپربا  ر  نداشته 

ردن  ت است از ساقط کء عبارابرا؛ زیرا در داراء دلالت ر ابکه بخواه با سایر الفاظی  و  «،دمبراء کرفظ »ال و خواه با  د، شبام«  دفظ »ساقط کربا ل اهوخ

اببرایبنا  ت، اس ری  خص دیگش ذمة    در  و[ لی بوده  ]ک   قی که ح نیز به منع  به   راءن    ق لعت شود،  یم   ین خارجی مربوطع  به   که  عی فاین خارجی و 

 رد. گیمین

 65و  64ت صفحائل/ بخش مساباب اجاره/  م/  دود جل عدلیه/ ارات تششرفته/ انیپ هفقون تمنبع: م

 است.  هگرفت رارق ض آزمایشمعرب در لداوط باطی است و دقت ل استنسئواین ا د:زشگو

 و

 و

 ...و
 

 

 

 

 

 

 

 

 1399 یرس ارس -ی ترکد ن موزآ-وصی ص وق خحق 
 

 1400 یرس ارس -ی ترکد ن موزآ-وصی ص وق خحق 
 



 

  ( 2متون فقه پیشرفته)  
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 بارت زیر، کدام مورد برداشت می شود؟  از ع -1

 «  .ها تدخل فی بیعه خاصةفانّالنخل  ةو لاغیره من العقود الآ ثمر  اًصول مطلق بعد ظهورها فی بیع الا  ةمرلثدخل ا لات»
   د.شویم لتقنگری مید ه صل درخت، بروش اصورت فقط در  ف (اخرمنخل )میوه درخت ( 1

   .رما باشد یا غیر آن خ میوه،اه شود، خوکار شده آن جزو مبیع محسوب نمی آش های یوهم ،تانخفروختن اصل در در ( 2

   .شود یم تقلمن ریا یا انتقال آن به وسیله عقود دیگر، به دیگمیوه درخت نخل )خرما( در صورت فروش اصل درخت خرم( 3

 شود. منتقل نمی  به دیگری دیگر، عقود  قیطر زا انتقال آن ادرخت ی لاصش ورف ضفر  ان درترخدآشکارشده  هایمیوه( 4

ح  شود مگر درخت خرما در صورتی که تلقی اند جزء فروش درختان داخل نمیایی که ظاهر شدههمیوه  ت. اس  صحیح  1گزینه  

 ؛ اما متن و ترجمه: نشده باشد 

تدخل فی بیعه خاصة   لنخل( فإنها العقود، )إلا فی( ثمرة )ا ولا تدخل الثمرة( بعد ظهورها )فی بیع الأصول( مطلقا، ولا غیره من 

های آشکار شده آن، جزء مبیع  در فروختن اصل درختان: میوه  صل النخل بغیر البیع فکغیره من الشجر: و نقل أ ول  )بشرط عدم التأبیر،

کسی هبه  درخت را به  ور است ]که مثلاً اگر کسی  ای که باشد[؛ و نیز در سایر عقود غیر از بیع نیز همینط]هر میوه  مطلقاًشود  محسوب نمی

-]یعنی خرما[، خود میوه فقط در صورت فروختن نخل، جزء درخت محسوب می  مورد میوه نخل  ائاً درتثن اسکند میوه آن جزء هبه نیست[.  

 به شرط این که هنوز خرمای آن تلقیح نشده باشد.شود ]نه در سایر عقود[، 

 ه باشد. ح نشدشرط اینکه تلقی أبیر: به شرط عدم التب  :ترجمه لغت

ی گام اول که ترجمه است را طراح کنار نهاده و یک گام جلوتر سوال  ست؛ یعنی ااستدلاله: چنانچه دقت نمایید این سوال  نکت

   طرح کرده و هوش شما را به چالش کشیده است.
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 1398 یرس ارس -ی ترکد ن موزآ-وصی ص وق خحق 
 

 1397یرس ارس -ی ترکد ن موزآ-وصی ص وق خحق 
 

 1396یرس ارس -ی ترکد ن موزآ-وصی ص وق خحق 
 

 1395یرس ارس -ی ترکد ن موزآ-وصی ص وق خحق 
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 سیدید! به پایان ر

 
 
 
 
 
 
 

 1394یرس ارس -ی ترکد ن موزآ-وصی ص وق خحق 
 

 1393یرس ارس -ی ترکد ن موزآ-وصی ص وق خحق 
 

 1392یرس ارس -ی ترکد ن موزآ-وصی ص وق خحق 
 

 1391یرس ارس -ی ترکد ن موزآ-وصی ص وق خحق 
 

 1390یرس ارس -ی ترکد ن موزآ-وصی ص وق خحق 
 


